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 سمه تعالياب

 اديـان الهـي و  هـاي تحريـف   انگيـزه  ها وزمينه عوامل و درباره علل و فرصتي ديگر مجال و در ما
حيدي مسيرتو خروج آن از جامعه وعدم تعادل  آن انحراف و يشرايع آسماني درطول تاريخ كه نتيجه

 ـ آن بحـث  در يـم. ا هتفصيل سخن گفت ده است بهجهالت بو نهايت حاكميت شرك و ظلم و در و  رهـا ب
و پـس از نـزول اولـين    با آغاز زندگي اجتماعي انسان هاي قرآني مشروحاً بيان كرديم كه اساس آموزه

شـريعت   معارف احكـام و  ها وها اشاره خواهد شد، آموزهعواملي كه به آن شريعت آسماني، بنابرعلل و
 گردد. درحادث، مي توحيدي ظاهر و مسير ، انحراف جامعه، ازبه تبع آن موجود دچار تحريف گشته و

 -تراحياناً با معرفي شريعتي كامل و -رسولي ديگر حكيم با برانگيختن پيامبر و شرايط موصوف خداوند
فـراز و   قـوس و  اين كش و ها و مباني توحيدي فراخوانده است. وارزش مردم را به بازگشت به اصول و

بـه دنبـال    بـار  هـر  شده و درطول تاريخ زندگي بشر تكرار –آنچه كه درقرآن بيان گرديده  بنابر -فرود
پيام آور ديگـري بـراي    طريق توحيدي، بعثت رسول و سپس انحراف جامعه از ين سابق ود تحريف در

عدالت رخ داده اسـت. قـرآن كـريم     نيز دعوت مجدد جامعه به توحيد و دين و بدعت از رفع تحريف و
هاي پيشين، به معرفي عوامل اصلي قالب قصص امت تاريخي در سير ضمن تحليل وتبين اين چرخه و

رفتـار چهـارگروه    اين عوامـل را عمـدتاً دركـاركرد و    پرداخته واديان الهي،  حريف شرايع وت مؤثر در و
 اجتماعي دانسته است:  

 نا آگاه. هاي جاهل وتوده -چهارمو احبار و روحانيون  -سوم ، مترفين -دوم  ،ملاء -اول 

راسـتاي فـراهم    ترين اديان آسماني، كه درن آخرين وكاملاما با معرفي دين مبين اسلام به عنوا
 شكوفايي هرچـه بيشـتر اسـتعدادهاي نهفتـه در     تكامل عقلاني و هاي رشد فكري وزمينه شدن نسبي

همچنين بـا توجـه بـه     هاي مختلف صورت پذيرفت وهاي زندگي انساني درعرصهپيشرفت بشر و نهاد
-مي بادي امر چنين تصور هشدارهاي شخص پيامبر گرامي اسلام، شايد در نيز هاي قرآن وروشنگري
احكـام آن   هـا و ارزش دگرگوني در حيث تحريف و اساس جميع جهات مذكور، دين اسلام از شدكه بر

توانست از اين طريق  ضد توحيدي اين بار نخواهد يجبهه شده و ل يادامعو بود و مصونيت خواهد در
 توحيدي منحرف نمايند.   مسير (تحريف دين) جامعه بشري را از

تـرين شـرايع   عليرغم اينكه آخرين اديـان وكامـل   سلام نيزدين ا شد! ونما با كمال تأسف چنين ا
يا  -چند روز آري تنها آمد. محتوي گرفتار و شكل ديگرتوسط همان عوامل به تحريف در بار الهي بود،

آنگـاه   مات دين آغـاز و مسلّ محكمات وتحريف در  رحلت پيامبر(ص) نگذشته بود كه از -ساعت! چند
 گرديـد. البتـه بحـث در    شرايع قبلـي دچـار   نيز به سرنوشت اديان و  پس از اندك زماني ديگر، اسلام

 موضوع اين نوشته مي باشد.  است كه فراتر از فرصتي بيشتر باره نيازمند مجال و اين

 ياين تحريف، وضعيت و اوضاع و احـوال و سرنوشـت جامعـه    پس از اين است كه: حال سؤال در
ياني، چگونـه خواهـد   حهاي وطريق آموزه به سوي كمال ازها هنمايي انسانرا حيث هدايت و بشري از

 گرديد. نه پيامبري مبعوث خواهد نه شريعتي نازل و بود؟ بخصوص با عنايت به اينكه ديگر
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» امامـت ..« نـام ه تشريع اصلي ب معرفي و پاسخ اين سؤال را درتدبير حكيمانه صاحب شريعت در
 هاي زندگي ازباطل درتمام عرصه تميز حق و معيار در بايد جستجو كرد. اصلي كه به عنوان شاخص و

تميز سره از ناسره، بنيان نهاده شد.  شناخت معالم شريعت و مربوط به معارف دين و يجمله در حوزه
 اسـت. و  اسـتوار » عصـمت « حقيقـت  عقلي اين اصـل بـر   لازم به ذكر است كه جوهر و بنياد نظري و

اصـل  تـداوم جريـان    در خود بـراي هـدايت بشـر و    يكريمانهسپس، صاحب شريعت درتكميل الطاف 
قالـب مكتـب    ضـد تحريـف در   گـر و هاي هدايتاي از اصول و ارزشامامت درعينيت جامعه، مجموعه

 عاشورا به جامعه بشري عرضه نمود.

 عامل احياي ديـن و  ،توانستمي هايشپيام و شعارها و محتوا اين مكتب با مباني و ظهور وتجلي 
آخرين دين الهي  ،نهضت عاشورا مكتب و به بيان ديگر !باشدتحريف آن براي هميشه تاريخ  ممانعت از

ديگرهيچ طالـب   آري با عاشورا! انحراف بيمه نمود. تحريف و يسقوط به ورطه خطر را براي هميشه از
عظـيم   پيـامبر بيان كـلام آسـماني    اين است مفاد و گم نخواهدكرد حقيقت را ،صاحب فضيلتي وحق 

 .انا من حسين كه فرمود: حسين مني و (ص)الشأن

شرايع الهي  مكتب عاشوراي حسيني به سرنوشت اديان و بايدگفت خود سوگمندانهاما! زار ه و اما
هـاي  مـوزه آ و شده كه موجوديت خود را بـا حاكميـت توحيـد    يادتاريخي همان عوامل  و دچارگرديد

 گـر را كه روشـن  چراغ راهنماي بشر اين بار دست بكارشده و ديگر بار ،دبينمي شرايع آسماني درتضاد
 اصول مكتب عاشـورا  ها وآموزهبا تحريف  ،بود »ف دردينيحرت«ي جلوگيري ازسقوط به دره راهش در

ه بدل كرد خود به ضد راآن  حريف ستيزت شعارهاي پيام و و هاهمان آموزه دقيقاً و گرفتند دست او از
 دنـد. آور درمـردم   يتوده ارماستح وتحميق  اي براي تجهيل وبه وسيله بصيرت جامعه رااين عامل  و

 ـ   در بخش راترين نقش اصلاح گرايانه و بيداريبايست بالاآري مكتب عاشورا كه مي ه جامعـه بشـري ب
شـرايع   ر اديـان و گ ـ توسط همان جريانات تحريف امروز ديروز و كردمي خصوص اجتماع مسلمين ايفا

دوستان جاهل تبديل به عاملي بـراي   دار ودوست نمايان دكه نقابدار وو نقاب يعني دشمنان بي ،سابق
و اي ديـن بـه دنيـا فـروش     شهرت بـراي عـده   ا تحصيلي دكاني براي كسب درآمد و استحمار مردم و

هـاي  ابـزاري بـراي خـالي كـردن عقـده      يـا  و ،اي بوالهـوس براي عده سرگرمي تفريح و اياي بروسيله
 عظيم است. ايجعهاين فا نادان شده است و وجاهل اشخاص دست برخي  در ،شخصي و شخصيتي

 در ما بلكه منظور عوامل اين مصيبت بزرگ نيستيم. تبيين علل و تحليل و درصدد اين نوشتار در
تحريـف شـده درتـاريخ     يك موضوع مجعول وهاي تاريخي ريشهروشن كردن  واين مقال تنها بررسي 

 است. عاشورا

 بـه تـذكار   اينجـا  در ،ايمبيان كرده تاريخ نهضت حسيني را عوامل تحريف در مشروحاً خود  جاي در
عـزاي   گريه در«موضوع ِ ،فرهنگ عاشورا هاي تحريف شده درموضوع كنيم كه يكي ازاين نكته بسنده مي

 كربلاست!طهارت(ع) درحادثه  در مصائب اهل بيت عصمت و "تباكي"و » امام حسين(ع)

آن  مصـائب وارده بـر   شـهيدان وگريـه بـر    ي مجالس عزاي سـالار اين نيست كه برپاي ترديدي در
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نيز آثـاري   عميق و حكمتي بسيار روشن و داراي فلسفه و ،شاياهل بيت گرام و وفا حضرت و ياران با
قيـام  اهـداف  داشـتن   زنـده نگـه   ديـن و  يت اصلاح روح و روان انسان و اقامهدرجه مفيدفوق العاده 

 اعطاي بصيرت بـه مـردم   داد و برپائي عدل و درنتيجه اصلاح امت و افزايش معرفت ديني و امام(ع) و
 قيام حسيني و نهضت و اما افسوس كه به گمان بعضي، ايم.سخن گفته مفصلاً دراين باره نيز باشد.مي

كه پيام عاشورا فقط گريه بـوده  كنند ها خيال ميآن شود.ناله خلاصه مي مكتب عاشورا تنها درگريه و
 و باشـد م مـي سـوزناك بـراي گريانـدن مـرد     وغـم انگيـز   اي قيام امام(ع) نيزآفريدن حادثه و هدف از

هاي متفاوت ـ تنها به ذكر  انگيزه اي ـ البته با غلط است كه عده و برمبناي همين ذهنيت تحريف آميز
 انـد خصـوص كـم آورده    ايـن  در ده بلكه هركجـا نكر بسندهكربلا  حادثه در (ع)مصائب واقعي اهل بيت

 و جعـل اخبـار   واقعـي و  سـوزناك غيـر   آور وهاي گريـه  آفريدن صحنه اقدام به خلق اشخاص موهوم و
ايـن روايـات تـاريخي     هاي بسيار بربرگ افزودن شاخ و با اي ديگرسپس عده اند وتحريف تاريخ نموده

اندكـه امـروزه يـافتن    دروغ پنهـان كـرده   هـزاران خبـر   زيرغبار در واقعيت را حقيقت وچنان  مجعول،
تحقيقـي فـوق    مسـتلزم پـژوهش و   يكديگر، نمودن سره و ناسره از جدا هاي نهضت حسيني وواقعيت

 باشد.ي كربلا ميحادثه در اهل بيت(ع) مصائب وارده بر از تراين مصيبتي بزرگ واست العاده سنگين 

كلامـي دارد كـه بسـيار    بيان ميـزان تحريفـات درايـن بـاره      درمرتضي مطهري(ره)  شهيد استاد
 فرمايد:گر است، ميروشن

ذكـر   ييـاران  اصـحاب و  بـراي او  مـا  بينـد مي مشاهده كند، را اينها و سيدالشهداء(ع) بيايد اگر «
P0F1»ياراني نداشته است  ايم كه اصلاً چنين اصحاب وكرده

P  

هـاي    كتـاب  مقاتل شيعي ـ حتـي در   ها ودركتابي اين تحريفات كمال تأسف بايدگفت دامنه با
 ـ   دشمنان، هبزرگان! ـ چنان گسترش يافته است كه امروز  عنـوان  ه شيعه را به خاطر ايـن مجعـولات ب

-چشـم  حـد  اين تبليغات سوء خود در البته در و كنندتاريخي معرفي مي گران حقايق ديني وتحريف
ي مقابـل  جبهـه غـرض ورزي   و همه ناشي از عناد ادعاهااين شيوع  و علت نفوذ و اند گيري موفق بوده

 مباني و مفاهيم و تحريف فرهنگ و برابر در اي ديگرسكوت عده وء اي از علمانيست بلكه عملكرد عده
اعتـراف   كمال تأسف بايـد  با جهان گرديده است. درعوامل مقبوليت اين تبليغات  حقايق ديني يكي از

هـاي  ي برخـي موضـوع  گسترش مجعـولات دربـاره   در وادي تحريف و خود اي از علماي ماكردكه عده
علماي بيدار  ومصلحين  كار را بر ،واقعيت تلخاندكه اين  ي عاشورا گرفتار آمدهتاريخي بخصوص حادثه

 نموده است. دشوار مخلص بسيار سخت و و مسئول و

شـيعه  علمـاي  هـاي  كتـاب برخي از  دريا دروغي كه اخبار ضعيف و همانطوري كه ذكر آن رفت 
 در مكتـب امامـت را   يچهـره  نهابه آ استناد دشمنان تشيع بااست متأسفانه چنان زياد است كه  آمده

 خـود اهـداف  رسـيدن بـه    در تا حدودي نيـز  كنند وميه معرفي وشم ملكوك و ت مسموم خودتبليغا
 وهـن مـذهب و   يامروزه مايـه  ،اي ازكتابهاي شيعيانپاره تحريف در دروغ و  دگيموفق بوده اند.گستر
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دنيا گرديده است. البته اين واقعيـت   ت شيعه دريسؤال رفتن حقان اذهان و زير تضعيف اصل امامت در
مرزبان هشيار مذهب تشـيع   ن عالم بيدار وآچنانكه مرحوم محدث نوري  ندارد. اختصاص به روزگار ما

  نوشته است: يك قرن پيش دراين باره چنين بيش از ،دين مبين اسلام و

اغراض فاسـده مثـل    ي ازبه جهت بعض و مأخذ، با اين اسباب وهن، اگر بي اصل يرضعيفهااخب «
 مسـنايي  مقاتل سابقه دركتابي جمـع شـود   رتري برب و آوردن مطالب تازه، اطلاع، ع وت تتبركث هارظا
ي ثمـره  واضـحه و  يشـودكه نتيجـه  براي اين مذهب پيدا مي ]است بوده هاي ساختگي يهودازكتاب[

خنده به  و استهزاء ه واسباب سخري و بود ملت جعفريه خواهد و مذهب توهين بزرگي بر آن، يظاهره
 ايـن اخبـار   منقولات اماميه را با احاديث و شدكه آنها ساير موجب خواهد و داد دست مخالفين خواهد

نوشتندكه شـيعه   هاي خوددركتابكه مخالفان  جايي رسيده ب كاركاذبه قياس كنند.قصص  موهونه و
كتـاب   اين دعوا در ها براي اثبات ادعاي خودكافي است كه آن شود، اگركسي منكر بيت كذب است و

 P1F1»آورند. را به ميدان (فاضل دربندي) هادهاسرارالشّ

نامعقول كسـاني اسـت    نامقبول و وغلط  به ادعايروشن  و پاسخي قاطع ،اين كلام محدث نوري
ـ مرتبط  نابجا يا به جا يا غلط، نحوي ـ صحيح و كه به يا رسمي  : هرعمل يا سخن يا شعارگويندكه مي

يـا   شـرعي و  نادرسـت و  درست و يتوان دربارهنمي مقدس است و شداامام حسين(ع) ب ! »دستگاه «با 
ادعـاي   در صاحبان ايـن سـخنان اگـر    نشست.ارزيابي  ها سخن گفت يا به داوري وشرعي بودن آن غير
 را. عاشورانه مكتب  و اندنه امام حسين(ع) را شناخته صادق باشند خود

-مكتب عاشـورا نمـي   تخريب بنيان قيام امام (ع) و منطقي چنين بينشي جز يبه هرحال نتيجه
 از مصـيبتي بزرگتـر   خـود  ديدگاهي اينگونه به نهضت عاشورا ينتيجهگفتيم  همانطوركه و باشد تواند

  است. بدست جبهه كفر امام(ع) دركربلاقتل  شهادت و

شيعي  يچنان درجامعه مجعول امروز ف وروايات محرّ و اخبار اي ازگفت پاره سف بايدأال تمبا ك
بـا   ها را مسـاوي آن يدرباره ترديد و اي انكاريده است كه عدهدرگمقبول  و ميان شيعيان مشهور در و

تأسـف بـارتر اينكـه     و شمارند!مي حتي مستوجب كفر و مذهب دين و مقابله با با اهل بيت و دشمني
افشاي ايـن   مبارزه و ،علماء جامعه است كه معدودي از داوري عمومي در ذهنيت و و فضاچنين  دراثر

 مجعـولات مهـر   ايـن انحرافـات و   رب با سكوت خود مواقعي حتي در تحريفات را به مصلحت ندانسته و
محافـل   آنها روشن اسـت كـه آنچـه در    حاليكه بر در بزرگتراست.بازهم اي اين فاجعه و زنندمي تأييد

افـزودن   ها را بـا روضه خوان آن اي مداح وعده يافته ومجالس عزاداري ما شهرت  و ها هيئت مذهبي و
قابـل   مسـتند  مبنـاي صـحيح و   فاقـد  دهندقايق تاريخي به خورد خلق ا... ميبرگ به عنوان ح شاخ و
 باشد!مي معتبر مأخذ مدرك و قبول و

تاريخي ـ   معتبر مستند فاقدبي پايه و  هاي بي اصل وموضوع ناي اين مجال به بررسي يكي از در ما
مصـائب   نيـز  ين(ع) اسـت و س ـنام رقيه بـراي امـام ح  ه وجود دختري بآن  وپردازيم عنوان نمونه ـ مي ه ب

                                                 
 هاـ با پردازش عبارات و جمله185صمحدث نوري/  مرجان/ و لؤلؤ  - 1
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 دهند. نسبت مي موهومدروغيني كه تحت عنوان مصائب خرابه شام به اين دختر  ساختگي و

 اسـاس مـوازين منطقـي و    بـر  آن اينكـه:  دانـيم و لازم مي اي رانكته تذكار ،به بحث  ورود قبل از
 :  كـه  حاكم است بدين معنـا »اصل عدم «هاي تاريخيموضوع وا هپديده خصوص حوادث و در ،عقلاني

ي ا پديـده شخص يا شخصـيت ي ـ د هيچ وهمچنين وج تاريخي و يا رويداد وقوع هيچ حادثه يا اتفاق و
 روايـات معتبـر   و اخبـار  قـرائن و  و شـواهد  مـدارك و  و توان پذيرفت مگر اينكه اسـناد تاريخي را نمي

چنانچـه كسـي    نتيجه اينكـه،  .... حكايت نمايد آن شخص و يا وجود ... و وقوع آن حادثه و تاريخي از
اين  بايست دلائل اثباتي كافي بر مي باشد مدعيتاريخ  يعرصه در شخصي را ... يا وجود وقوع حادثه و

 بـر  ار اثبـات مـدعاي خـود    بـار  به بيان ديگر معرفي كند. معتبرتاريخي ارائه و مآخذ منابع و ادعا را از
روش  نتيجـه اينكـه   منطقي است كه نيازي به اثبات آن نيسـت.  اي عقلاني واين قاعده و دوش بگيرد.

منـابع تـاريخي    درنام رقيه براي امـام حسـين(ع)   هوجود دختري ب منكر اي كه ازعده فمعمول و مألو
گونـه مـوارد مـدعي     اين در و باشدناصواب مي نامعقول و يروش كنندمدرك مي مطالبه دليل ومعتبر، 

 ته علي المدعي!البين و نمايدرا مي يكسي است كه ادعاي وجود شخص

-دعواي ملانصرالدين اسـت كـه مـي    هماننديك موضوع تاريخي  منكر دليل از يواقع مطالبه در
 ين اينجاست اگر قبول نداري وجب كن!ممركز ز گفت:

مـورد   موضوعسي منابع تاريخي براي كشف حقيقت درخصوص راين مقال به بر در مع الوصف ما
 بحث خواهيم پرداخت.

خبـري   منابع مزبـور  در خواهيم داشت تا ببينيم آيامنابع معتبرتاريخي  نخست تفحصي در الف:
 يا خير. نام رقيه وجود داردهخصوص وجود دختري براي امام حسين(ع) ب در

آن ـ   غيـر  منابع شيعي و قديمي تاريخي ـ اعم از  يك از منابع معتبر وهيچ يقين در قطع و بطور
 نشده است. نام رقيه براي امام حسين(ع) ذكرهوجود دختري ب دال برخبري هيچ 

 شود:موضوع مورد بحث ديده نمي ذيل اثري ازاول ست د عجمله درمناب از
 هـ ق) 310(متوفاي  تاريخ طبري -1
 هـ ق) 230(متوفاي  دسع ابن طبقات الكبري از -2
 هـ ق) 279(متوفاي  بلاذري ساب الاشراف ازنا -3
 هـ ق) 282(متوفاي  دينوري رالطوال ازاالاخب -4
 هـ ق) 158مقتل ابي مخنف به نقل طبري (متوفاي  -5
 ق). هـ 292(متوفاي تاريخ اليعقوبي  -6
 ق)هـ.. 346روج الذهب مسعودي (متوفاي م -7
 ق)..هـ 413الارشاد شيخ مفيد (متوفاي  -8

 در تعـداد  ،تـاريخي  منـابع معتبـر   نام رقيه براي امام حسين(ع) در هافزون برعدم وجود دختري ب
سـكينه بـوده    فاطمه و هاينامه ب دختر امام حسين(ع) داراي دو همتون موثق تصريح شده ك زيادي از
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 است. ازجمله:

P2Fسكينه ـ تصريح كرده است. ـ فاطمه و درطبقات به نام آنها ابن سعد −

1 

فاطمه  هاي سكينه ودختر به نام دو پسر و 4امام حسين داراي  نويسدمي ارشاد در شيخ مفيد −
P3Fستابوده 

2 

P4Fآورده است  دركتاب اعلام الوري را كلام شيخ مفيد همين  شبيه نيز )548(متوفيطبرسي شيخ −

3 

 ) وكشـف الغمـه اربلـي   588منابع مؤخر مثل مناقـب ابـن شهرآشـوب(متوفاي     اي ازهپار آري در
متن خبرهـاي مـذكور    ذكر شده است كه از دختر 4و3) براي امام حسين (ع) به ترتيب 693(متوفاي 

آوردن اسـم  منبع اول عليـرغم   بدين توضيح كه در است. غيرقابل اعتماد پيداست روايت آنها ضعيف و
نـام   بـه ذكـر   نام مادرشان تصريح شده) صرفاًه (برخلاف فاطمه و سكينه كه ب نام زينبه سوم ب دختر
 چهارم اصلاً نيامده است! متن مؤخر اسم دختر در گرديده و اكتفا

 اقامـت اهـل بيـت در    بيان وقايع شام و با وجود كه ذكر شد ياغلب منابع درجاست كه نجالب اي
نيامـده   شـود كه توسط مداحين گفته مـي  احوالات او نام رقيه وه وجود دختري ب ازي سخنآنجا هيچ 

 .است

 يادركدام منبع تاريخي  اولين بار نام رقيه به امام حسين (ع)ه اينك ببينيم انتساب دختري بب: 
توسط چه كساني بـه   چه زماني و شام از يخرابه در منسوب به اين دختر يقصه حديثي آمده است و

 راه يافته است. هاكتاب

امام حسين(ع) بـرده شـده    دختر نعنواه رقيه ب كه نامي از آنجا كه ماجستجو كرديم اولين بار تا
منتخـب   نوشته شـيخ محمـد مهـدي مازندراني(معاصـر) اسـت كـه آن را از        السبطين يدركتاب معال

رقيه  منتخب طريحي اسمي از در هرچند( .كندعلي شاه عبدالعظيمي نقل مي محمد لايقادا طريحي و
معـالي   عبـارات مازنـدراني در    عـين  )پيـداكنيم!  دسترسـي   نتوانسـتيم   كتـاب دوم  به و  برده نشده است

ط.في المنتخـب الطريحـي وفـي    س ـفي بعض التأليفات بوجه أبالخبر وروي هذا«السبطين چنين است: 
 و يحبهـا ت للحسـين (ع) بنـت صـغيره    نمحمد علي شاه عبدالعظيمي ماملخصه: انه كا للسيد... الايقاد
وكانت تبكي لفراق  في الشام، وكان لها ثلاث سنين وكانت مع الاسراء قيل :كانت تسمي رقيه، و يحبه،
 P5F4» في السفر... هو لها يقولون نوااوك نهارها و ليلها أبيها و

 آنچـه در خلاصه  تري روايت شده است.ها به صورت گستردهبعضي ازكتاب در اين خبر ترجمه:[
ختـري كوچـك   ـ امـام حسـين(ع) د    : شاه عبدالعظيمي آمده ـ چنـين اسـت    ايقاد منتخب طريحي و

                                                 
 53ص  /5ج /امغانيدترجمه: دكتر محمدمهدوي  /احمدبن سعدكاتب واقدي / طبقات  - 1
 491ص /شيخ مفيد  /الارشاد  -2
  251ـ 250ص /شيخ طبرسي  /اعلام الوري -3
 170ص /2ج/ مازندراني/ معالي السبطين - 4
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است: آن دختـر رقيـه    وگفته شدهداشت؛ هم ايشان را دوست مي او داشت وداشت كه او را دوست مي
 همراه با اسراء در شام بود...] سه ساله و او و شدناميده مي

 پردازد.با رأس مطهر مي خبر مواجهه آن دختر شام وسپس به نقل ماجراي خرابه 

رقيه دختر امام حسين  اثري از اين اواخر معتبرـ تا حتي غير منابع معتبرـ و كنيد درملاحظه مي
 و منبـع نـامعتبر   دختري بـه ايـن نـام را ازدو    خبر معالي السبطين هم ظاهراً ينويسنده (ع) نيست و

هـر   ،مؤلف و است! به چنين عيبي مبتلانيز  البته سايرمطالب كتاب مزبوركند. اعتماد نقل ميغيرقابل 
چنانكه مرحوم آيـه   است.  دركتاب خود نقل نمودهآورده  بدست كه سخيفي را از هركجاخبر ضعيف و 

 نويسد: مورد اين شخص وكتابش مي درطباطبايي ا...محمد علي قاضي 

 مصـادر  نيست؛ مگر اينكه مدارك و چندان اعتمادجهت  هر معالي السبطين ازبه نقليات كتاب  «
 بـا مؤلـف آن ...   داد. قـرار  كتبي نيست كه بتوان مدرك نقل از ذكركند. نقليات خودش را نشان داده و

كتـابش   بـر  ناظر بر ضعيف را به هم آميخته و اش صحيح وامبردهدركتاب ن مكاتبه داشتم و آشنايي و
 P6F1»تشخيص دهد. ،آن كتاب سقيم در صحيح را از و لازم است كه دقت كند

 اهـل  ذا بسـياري از ل ـف اسـت.  وثاقـت بـدتر   و لحاظ اعتبار طريحي از »منتخب «اما وضع كتاب و
P7Fاند.آن را زيرسؤال برده حديث اعتبار تحقيق و

2 

P8Fداندمي »مطالب موهوم مشتمل بر « را ،كتاب مزبورمحدث نوري

3
P مرحوم محدث قمي پـس از  و 

 غيـر  هودج در محامل و نويسد: ذكرمي توسط حضرت زينب(س) به هودج سر كوبيدن «خبر رد و نقد
منتخـب   نقـل آن  لكن مأخذ گرچه علامه مجلسي نقل فرموده، را خبر  اين و مسلم جصاص نيست. بر

 P9F4»مخفي نيست... حديث، و اهل فن دوكتاب بر حال هر  كه كتاب نورالعين است طريحي و

هاي نامعتبري كـه  ازكتاب مام حسين(ع) به غيررقيه براي ا ه ناموجود دختري ب شودملاحظه مي
 جاي ديگري نيامده است. در اندسال پس از حادثه كربلا نوشته شدهصدها 

مطـالبي كـه    بـه اخبـار و  ليكن  بحثي نداشته باشد» رقيه «ممكن است كسي درخصوص نام ج: 
هـا  روضـه خـوان   مـداحين و  بسـياري از  و شودنسبت داده مي درقالب مصائب خرابه شام به اين دختر

هـاي  نكـه اصـولاً ايـن قصـه    آحـال   داشته باشـد.  باور خوانندمي هاي سوزناك دراين بارهوحهن و اشعار
و همگـي حاصـل    مقاتل قابل اطمينان نيامده اسـت  منابع معتبرتاريخي و هيچ يك از نيز در  جانگداز!

 باشند!لات مييتخ

سـپس   (ع) را وي خواب ديدن رقيه امام حسيننظم كه درباره و نثر و شعر آري اين همه نوحه و

                                                 
 382قاضي طباطبايي/ص /اربعين حضرت سيدالشهداءلين درباره او تحقيق - 1
 420/ص22الذريعه/آقابزرگ تهراني/جلد - 2
 184-183مرجان/ محدث نوري/صؤلؤل - 3
 754-753/ ص 1جلد منتهي الآمال/ محدث قمي/ - 4
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بـالاخره داسـتان    سپس مـرگ دلخـراش طفـل و    ديگر اسراء و و هاي دخترآوردن رأس مطهر وگفتگو
 ديـده  هـا آن اثـري از وثـوق   مورددركتب تاريخي  هيچ يك از مقاتل معتبر نيامده است و در ... غساله و

 مشـتمل بـر   «كتابهـاي  اي ازبـه پـاره   و بعدها ساخته شده نيز هاداستانقسمت اعظم اين  و شودنمي
هـاي تـاريخي ايـن    ريشـه  ،مجهولات اين تحريفات و سير يجهت ملاحظه يافته است.ه را »موهومات
 دهيم:بررسي قرارمي مورد داستان را

كـه   »كامل بهايي«نامه ب عمادالدين حسن بن علي طبري دركتاب خود اين داستان را براي اولين بار
 در حاويـه  « كتـاب  از طفل مورد بحث ذكر كند بدون اينكه نامي از ،باشدمي هـ ق 675تاريخ تأليف آن 

 مأموفي از علماي گمنام اهل سنت نقل كرده است. تأليف قاسم بن احمد» مثالب معاويه

P10Fهي الآمالتديگران ازجمله شيخ عباس قمي درمن

1
Pريـاحين شـريعه   شيخ ذبيح ا... محلاتـي در  وP11F

2 

Pاست كه هم  عمادالدين طبري نقل نموده اند.لازم به ذكر »كامل بهايي«كتاب همگي اين داستان را از
اثـري هـم    حال حاضـر  در ظاهراً و اندسخت ناشناخته هم نويسنده آن مجهول الهويه و كتاب حاويه و
منـابع   در نـد اطمينـان بود  و اعتمـاد ترديد اگر نويسنده وكتابش قابل بي و نمانده است. ازكتاب مزبور

ايـن كتـاب    سطري مندرج در چندگزارش ،آن افزون بر شد.مي استناد هاروايي به آن معتبر تاريخي و
 و سـند  فاقـد  روايـت مزبـور   ظاهراً خبري است كه فقط در آن كتاب آمده و ،نقل نموده طبري آنراكه 

 باشد.مي مدرك نيز

 سطري بعدها تبديل به يك حكايـت طـولاني و   چند موهوم و اين روايت مع الوصف خواهيم ديد
 اسـاتيد  و بعضي از افاضـل!  يدست مايه ،بي پايه امروز همين اخبار غمناك و تراژدي سوزناك شده و

بـراي   روز هـر اينـان   بين المللي! گرديـده اسـت!! و   مداحان كشوري و ودرس نخوانده  نديده ومكتب 
     دهند!! مينبه آن  كه هابرگ شاخ وچه  دكان خود يافزايش سرمايه

 خبري كه دركامل بهايي آمده به شرح ذيل است: ،ايحال علي

 ،شده بودند مردان كه دركربلا شهيد حال ،حالت اسيري حاويه آمده كه زنان خاندان نبوت در در
 به فلان سـفر  توپدر  دادندكه:مي هاهركودكي را وعده و داشتنددختران ايشان پوشيده مي پسران و بر

 خـواب بيـدار   شبي از دختركي بود چهارساله، آوردند. يزيد يبه خانه آيد. تا ايشان رابازمي ،رفته است
زنـان وكودكـان    .سـخت پريشـان   ،را به خواب ديدم اين ساعت او پدرمن حسين كجاست؟ وگفت: شد

حال تفحص كـرد.   و شد بيدار خفته بود. ازخواب ايشان برخاست. يزيد فغان از و جمله درگريه افتادند
كنـار او  در و ورنـد ارا بي خبر بردند كه حال چنين است. آن لعين درحال گفت كه بروند و سـر پـدر او  

. پرسيد: اين چيست؟ ملاعـين گفتنـد:   ساله نهادند دركنار آن دختر چهار و وردندانهند. ملاعين سر بي
شد و در آن چند روز جـان بـه حـق تسـليم      سر پدر توست. آن دختر بترسيد و فرياد برآورد و رنجور

                                                 
 437/ص1قمي/جمحدث  منتهي الآمال/ - 1
 309/ص3جذبيح ا... محلاتي/  يعه /ررياحين الش - 2



9 

P12Fكرد.

1 

 اي در نه خرابـه  برده شده است و سطري نه اسمي از دختر چند اين خبر شود كه درملاحظه مي
اسـاس آن   هـاي ديگـري كـه بـر    ) و نه داسـتان ن حدوث اين واقعه ـ به فرض وقوع  زما ركار است (د

 اند!  ها سرودهها نوشته و نوحهكتاب

حجيم شده است  هاي حيرت انگيزافزودني چگونه با هاي مؤخراين داستان در كتابحال ببينيم 
 .تر كنند.(خبري كه اصل آنرا اعتباري نيست؟!) سوزناكچه بيشتر  هرآنرا  تا

   نويسد:منتخب مي طريحي در

مشـغول   و آمدنـد  منزلـي فـرود   در وقتي كه آل ا... و آل رسول او وارد شام شدند، :روايت شده «
 او از زمـان شـهادت امـام(ع)    از و دختري سه ساله بود براي مولايمان حسين(ع) برپايي عزا گرديدند،

هرگاه  و آرام بود نا اين جهت سخت ناراحت و از و شده بود دشوار براي او سخت و اين امر شده و جدا
تـا اينكـه    گفـت. مـي  با اين حال مدام اين سخن را ،آمد فردا خواهد گفتند:خواست ميخود را مي پدر

طوريكه حالش دگرگون  و تابي و گريه كرد.شد بي چون بيدار درخواب ديد. را پدرخود هاشب شبي از
چـون ايـن نـاراحتي و     .خـواهم چشمم را مي پدرم و نور گفت: كني؟تابي مي بي گريه و چرا شد.گفتند

 مشكل گرديد پس همگي شروع به گريه واهل بيت  بر شد،كار گريه زياد اندوه و تابي همراه با غم وبي
طـرف   از تابي و ناله و فريادسركردن و بي لطمه به صورت وخاك بر زن و اندوه همراه باح و ناله كردند

دختر   گفتند: ها را شنيد. گفت چه خبر است؟ها و گريهه آسمان بلند شد. يزيد صداي نالهبيت ب لاه
كنـد.  ناله مي وگريه و خواهدچون بيدارشده پدرش را مي كوچك حسين پدر خود را در خواب ديده و

شنيدگفت : سر پدر او را برداريد و جلو روي او بگذاريـد تـا بـه آن نگـاه كنـد و آرام       چون يزيد اين را
 شود.

اي انداختند و آنرا جلو روي دختر قرار دادند و ف را برظرفي نهاده و روي آن پردهپس رأس شري 
رأس را از  پـس دختـر آن  سر پدر توسـت؛   د،گفت اين سر چيست؟ به او گفتند:چون پرده را برداشتن

خـون خضـاب كـرد؟     با را پدر من! چه كسي محاسن تو اش چسباند وگفت:طشت برداشت و به سينه
 من ! بعـد از  من ! چه كسي مرا دركودكي يتيم كرد؟ پدر من ! چه كسي رگ گردنت را بريد؟ پدر پدر
چه كسي سرپرست  من! خواهد بود؟ پدر رپرستا اپدر من ! چه كسي مر ؟باشمبه چه كسي اميدوار  تو

مـن! چـه    من! چه كسي حامي اين بيوه زنان اسير خواهد بود؟ پدر اين زنان غم ديده خواهد بود؟ پدر
چـه كسـي   من! اين كاروان غريـب را   هاي اشك آلود را آرام خواهد كرد؟ پدركسي صاحبان اين چشم

مـن!   من! چه كسي صاحبان اين موهاي پريشان را آرام خواهـد كـرد؟ پـدر    ؟ پدرحمايت خواهد نمود
 من قربانت گـردم! پـدر   من! درپمن! پس از تو واي برغربت ما!  پس از تو واي برحال بي كسي ما! پدر

را بـا   شـد و مـن محاسـن تـو    من! كاش زمين زير و رو مي شدم! پدرمن! كاش قبل از اين روز كور مي
 ،كه از هوش رفت چنان گريه كرد و لب مبارك رأس شريف نهاد سپس لب بر ديدم.خون آگشته نمي

                                                 
  179-80ص/2ج عمادالدين طبري/ كامل بهايي/ -1
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پس چـون اهـل بيـت چنـان      پس چون او را حركت دادندـ ديدندـ روح او از دنيا مفارقت نموده است،
قضـيه را   هركس از اهل دمشق در اين روزكه اين و تجديد نمودند ديدند گريه سردادند و سوگواري را

P13Fهمه به گريه افتادند. شنيد

1   

 بـه كلمـات   شـروع و  (روايـت شـده)   »روي « كلمـه:  اين قضيه كـه بـا   روايت طريحي از اين بود
 ختم مي شود. »باكيه ك وابالاّ.«

 كجـا  از معلوم نيست آنرا و نكرده است ذكر را و منبع خبر نويسنده مأخذ شودكه اولاًملاحظه مي
 آن نسبت به خبركامل بهائي تقريباً سه برابرشده است! كميت.ثانياً  آورده است

P14F2هالدمعه الساكب اني دربهبه را بعدها اين خبر
Pالشهاده اسرار دربندي در وP15F

3
P اند.طريحي نقل كردهاز 

هـايي انـدك در معـالي    مازندراني آنرا از المنتخب و ايقاد بـا تفـاوت   افتاد همانطوركه مذكور و باز
P16Fالسبطين

4  
Pينالدار وسيله زنجاني در آورده وP17F

5
P    خبر مزبور را از نفس المهموم مرحوم محدث قمـي نقـل

 هايي كه در نقل مرحوم شيخ عباس نيست!كرده اما با افزودني

بـال و پـر بسـيار!    همين خبر را با دادن » مقتل الحسين(ع) « در )1393متوفي ( و نيز بحرالعلوم
  است.آورده و معلوم نيست آنرا از كجا نقل كرده 

 .(دربعضي تواريخ نقل شده است) !! بعض التواريخ نقل عن و نوشته: اول خبر فقط در 

هم بـه   باز خرابه شام! اين درحالي است كه بعدها رقيه و يدارك قضيهم و مآخذ منابع و اين بود
-چه نوحه رديده ونگ اكتفا )دنمدرك قابل اعتمادي ندار كه هيچ سند و( اساس هاي بي پايه واين نقل

 برخي نوحه خـوان و  اي قلم بدست وتوسط عده هاي سوزناك ديگرچه داستان وساخته  هاها و روضه
 آن افزودند. بر شاعر! مداح و

 امام(ع) رأس مطهر با او يمواجهه نه از رقيه خبري هست و م كه درمنابع معتبر نه ازيليكن ديد
بدن كبـود   غساله و خبري از مذكور منابع نامعتبر درنه حتي  و گفتگوهاي جانگداز! و هانه آن حرف و
 شنويم!ميهاي مذهبي هيئت ومجالس  در هاي آن راكه روضه ... و

 كنندمي ادعا كنند پا مدركي دست و ،هاي برساختهاي براي اينكه براي اين قصهاين حال عده با
ترين منـابع كـه نـام حضـرت     ازكهن « جمله: از رقيه آمده است، منابع كهن اسمي از اي ازپاره كه در

موسـي   امـام  اصحاب امام جعفرالصادق و سيف بن عميره نخعي كوفي از يهشده است قصيد رقيه ياد
نـام حضـرت    بـار  ابيات آن دو در و كندنقل مي منتخب خود طريحي اين قصيده را در است. كاظم(ع)

                                                 
 140-141/ص2ج المنتخب/ الطريحي/ - 1
 141-142/ ص 5جبهبهاني/ / الدمعه الساكبه - 2
  515ص/  اسرارالشهاده -3
 170-2/171ج/ مازندراني /معالي السبطين - 4
  393-4 ص /زنجاني/ وسيله الدارين   -5
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 P 18F1....»رقيه آمده است و 

هنگامي كـه   نويسدسيدبن طاووس مي» لهوف ...  «كتاب هاي از نسخهدربعضي  :«اينكه  ديگر و
ك من خليل ل فاُ دهر يا كه : خواندندباصداي بلندي مي را معروف خود ابي عبدا... الحسين (ع) اشعار

انـت رقيـه ... لـذا نـام      يا اختاه يا ام كلثوم و انـت يـا زينـب و    الاصيل... فرمودند: ـ كم لك بالاشراق و
P19F...»روز عاشورا از امام (ع) شنيده شده است  حضرت رقيه در

2
P  P20F3 

هـايي  نسخه حتي در اندنقل كرده منابع معتبركه اين قضيه را اكثر در چند كه هردانست  بايد اما
 عبـدا...(ع)،  حضـرت ابـا   يمكرمـه  رقيه نيست معهذا شكي نيست كه اين رقيه خواهر لهوف نامي از از

 بـا  شـهادت حضـرت مسـلم(ع)    كـه پـس از   باشدمي مسلم(ع)همسرحضرت  و اميرالمؤمنين(ع) دختر
 قطع نظـر از  و بوده است! خطاب امام(ع) به همراه ساير خواهران خود مورد و حاضر فرزندانش دركربلا

اي هـم توسـط آن   چنان قصيده اين وصف اگر هاي منتخب طريحي اطميناني نيست بااينكه به نوشته
 به اين حضرت رقيه است! ناظرگرديده باشد  صحابي بزرگوار انشاد

چنـين   حسيني وجـود  يمطهري دركتاب حماسه شهيد دانيم كه استاد لازم مي نكته را  اين ذكر
P21Fرديف تحريفات نهضـت عاشـوراي حسـيني    در هاي كذائي راداستان دختري با آن

4
P  شـمرده اسـت    بـر

 ـ در بارگاهي كه و پس اين گنبد كنندبرخي سؤال مي اين حقايق، يعليرغم همه نـام رقيـه   ه دمشق ب
 البتـه پاسـخ ايـن سـؤال را     متعلق به كيسـت؟ صـد   كنندزيارت مي روزانه آن را هزاران نفر برپاست و

 دهند!هايي به امام(ع) نسبت ميچنان داستان با چنين نامي و ختري را بادكه  بدهند كساني بايد

 ،شده مزار! ياد و سازم كه قبرشدن اذهان طالبان حق خاطرنشان ميجهت روشن  اينجا ليكن در
ايـن   سال پـيش خبـري از   صد چند معرفي شده است وتا و !نهم ـ كشف  يسده از اين اواخر ـ بعد  در

 بارگاه نبود! و گنبد

نـام رقيـه   ه دختري ب به فرض اينكه موضوع موهومي مثل وجود و اما ممكن است كسي ايرادكند
موضوعات خلاف واقعي كه درخصوص قضاياي مربـوط بـه    ديگر و ماجراها ساير براي امام حسين(ع) و

آيـا رد و   هـايي نوشـته شـود   كتـاب رد مراسم مذهبي مطرح ويا درمجالس و ،شنويممي كربلا يحادثه
مـردم بـه    يتوده افتاده تلقي شده و جا تكذيب اين گونه مسائل كه به هرحال درجامعه امري مسلم و

پاسخ اين  د؟ش مذهبي نخواهد اعتقادات ديني مردم بخصوص اقشارموجب تضعيف  اندها باور كردهآن
 حيـث ـ لـزوم پـالايش و     هـر  تأمـل درخصـوص موضـوع ـ از     قاطعي منفي است و سؤال بطور ايراد و
-ثابت مي و نهربم حتي ضعيف، و معتبر غير بي اساس و يا ازمطالب كذب ات ديني راغليبزي تاپاكس
 فـرد  فـرد  يمسؤليتي بـزرگ برعهـده   عنوان تكليف شرعي وه ب ما روزگار بخصوص در اين امر و نمايد

                                                 
 313ص /8ج دائره المعارف تشيع/ - 1
   (همان) -2
 )123ص سيدبن طاووس/ (الهوف/ - 3
   255/ ص3حماسه حسيني/ جلد - 4
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بررسي  استدلال وبه  ادعا ولازم نيست براي اثبات اين حقيقت و مسلمانان بخصوص علماي دين است.
اثبـات   روشـن و  را ادعـا  ذيل اين پيرامون موارد تأملي مختصر .يمعميق روي آور كنكاش گسترده و و

   كند:   مي

سـند بـراي    و  مـدرك   يا بدون و مطالب دروغ يا نامعتبر استفاده از مذهب ما ودرشريعت  آيا -1
 كند؟توجيه مي وسيله را هدف، ،ما  دين در آيا باشد؟مشروع مي و ترويج دين و مكتب اهل بيت جايز

-مـي مـذهبي   دستيابي به حقايق دينـي و  فهم و جواني كه به دنبال درك وـ  به فرضـ اگر -2
 سـپس در  شـنيده و  اسـاس را  ايـن موضـوعات بـي پايـه و     مذهبي ما غير مذهبي ومجالس  رد باشد،

 را هاي اهل فن كذب بودن آنهـا يا دركتاب ها پي ببرد وهاي خود به دروغ بودن آنبررسي تحقيقات و
و واقعيتهـاي دينـي و   آيـا بـه كـل حقـايق      ها را بشنود،موهوم بودن آن ،زبان اهل تحقيق از يا بخواند

 بيانـات اسـاتيدي مثـل:    هـا يـا  نوشـته  ازبي اعتقاد نخواهد شد.كسي كه  مشكوك و مظنون ومذهبي 
 دختـري بـه نـام    لاًابد كه اصيرسولي محلاتي و مرحوم دكترشهيدي در جعفرسبحاني، شهيدمطهري،

هـاي بـه   تريبـون  و منبـر  از تلويزيـون و راديـو و   درعين حال (ع) وجود ندارد ورقيه براي امام حسين
دختـر موهـوم را    نمذهبي آن همه داستان و شعر و خطابه مطول و سوزناك منصوب بـه اي ـ  اصطلاح

سـخنان علمـاي    آيا اعتمادي بـه ديگـر   كنند)تكذيب نمي و رد را آنها (درحاليكه اكثرعلماي ما شنودب
 ؟!ماند دل او باقي خواهد دردين 

تبليغ مـي   عنوان معارف شيعيه ب را ها و اكاذيبآيا مخالفيني كه در تبليغات خود اين دروغ -3
شان كه همانا تضعيف مباني اعتقـادي و فكـري و دينـي    اهداف نامقدس رسيدن به اغراض و در ،كنند

 است، دروغ وكذب مبتني بر مي برساخته ومرا ها بعنوان اصول وو معرفي آن ،اذهان تشيع در شيعه و
بدون ترديد توالي و آثار فاسد مماشات و مسامحه و سستي در مقابله با اين گونـه   شد؟ موفق نخواهند

را در كلام استاد شهيد  اي ازآنكه پاره،هاستبيش از اين ،دروغ تبليغات به اصطلاح مذهبي مبتني بر
P22Fكنيم.ميحسين نوري ملاحظه  مطهري و نظرات محدث بزرگ ميرزا

1 

: بي توجهي و سسـتي و  آن اينكه كنيم واين رابطه بسنده مي در يك نكته ديگر در پايان به ذكر
موجـب   (ع) امـام حسـين   و نام مصائب اهل بيـت(ع) ه اساس ب پايه وقبال بيان مطالب بي مسامحه در

 وزگـار مـا  ر ركـه د  گرديده بطوريهاي ساختگي و دروغ نوحه و هاها و روضهگسترش و شيوع داستان
 محافل به اصطلاح مـذهبي بـه خـورد    مجالس و جامعه و نام دين دره اين دست ب كه ازمطالبي  شايد

فلـذا   .باشـد مـي  كـربلا  يبوط به حماسهرهاي مواقعيت شود به مراتب بيش از حقايق ومردم داده مي
 تبليـغ  فرصت و مجال بيان و تحليـل و  ،مجعولات درتبليغات به اصطلاح مذهبي ما اين حجم از وجود

 ،ل گرفته اسـت ئومبلغين مس از ات و حقايق آن نهضت عظيم را(ع) و واقعيحسينياف واقعي قيام اهد
قي هوي و ابراز احساسات و دم از عشـق و عاش ـ  و هاي و كنيم كه عليرغم ادعاهامشاهده ميدر نتيجه 

مـا چنـدان   ي ، جامعه)هاو درواقع هدردادن آن(هاي بسيار سنگين امام حسين(ع) زدن و صرف هزينه

                                                 
 محدث نوري مراجعه شود. مرجان ازو  لؤؤل مطهري و شهيد استاد ات حماسه حسيني ازدبه مجل - 1
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در حد گسترده و در سطح عموم نيسـت! حقيقـت   از شور و شعور و ايمان و اخلاص حسيني  برخوردار
كـه   اين اسـت  سوگواري براي امام حسين(ع) برپايي مجالس عزا وگريه و ي اين است حكمت و فلسفه

اهـداف   و آگاهي جامعه نسبت به شخصيت امام حسين(ع) معرفت و ،هاعزادارياين  اين مجالس و در
هـاي پـاك   دل در محبـت آن بزرگـوار   معرفـت، ايـن   يسايه سپس در و افزايش يابد زرگوارقيام آن ب

هـاي  حركت به سوي فتح قله به اهل بيت(ع)محبت  استفاده از دو بال معرفت و آنگاه با مستقر شده و
بايست سمت و سوي حركت جامعه به سوي برپايي اين مجالس مي آري در .شود آغازاهداف حسيني 

ها و معيارهاي ديني و نهضت حسيني تعيين و ترسيم اساس ارزش گسترش داد در جامعه بر عدالت و
هـا بـا   فرسـنگ  ما است و اي ديگري ما به گونهوضعيت فعلي جامعهو تحليل و تبيين شود. حال آنكه 
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